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عاشقانه ای
 از ساموئل تیلور

اثری  شرق: نمایش نامه «ســابرینا» عنوان 
است از ساموئل تیلور که اولین  بار در میانه 
دهــه پنجاه میلادی اجر شــد. «ســابرینا» 
نمایش نامــه ای در چهــار پــرده اســت و 
می توان آن را روایتی عاشقانه میان سابرینا و 
پسری با نام لاینس دانست. در نمایش نامه 
می خوانیم که سابرینا فرچایلد، دختر راننده 
شخصی خانواده لارابی، پس از پنج سال کار 
و اقامت در پاریس به لانگ آیلند بازمی گردد. 
او در دیدار دوباره با ایــن خانواده ثروتمند، 
در هیئت زنی تحصیل کرده، جذاب و پخته 
ظاهر می شــود که به کلی بــا آنچه از او به 
خاطر دارند متفاوت اســت. طی مواجهه  و 
گفت وگوهای ســابرینا با این افراد، عشقی 
عجیب و غیرمنتظره نیــز میان او و لاینس، 
یکی از پسران خانواده، شکل می گیرد. ذکاوت 
و واقع بینی لاینس او را هم ســنگ ســابرینا 
قرار می دهد که با ورود به دنیای بزرگسالی 
دیگر به شناختی از خودش، خواسته هایش 
و جهان رســیده و باید در مورد سرنوشتش 
تصمیــم بگیرد. نمایش نامه «ســابرینا» در 
ســال ۱۹۵۳ در برادوی روی صحنه رفت و 
بیلی وایلدر را چنان شیفته خود کرد که در 
نهایت با اقتباس از آن یکی از برجسته ترین 
کمدی های عاشقانه تاریخ سینما را ساخت. 
ســادگی روایت، دیالوگ های هوشمندانه و 
پرهیز از کلیشــه های آن دوران در به تصویر 
کشیدن تقابل های طبقاتی و جنسیتی متن 
تیلــور را به اثری ماندگار بدل کرده اســت. 
نویسنده اثر، ساموئل آلبرت تاننباوم، مشهور 
به ساموئل تیلور، از چهره های شاخص تئاتر 
برادوی و نویســنده برخی از برجســته ترین 
فیلم های دوران کلاسیک هالیوود از جمله 
«ســرگیجه» هیچکاک اســت. تیلور برای 
همــکاری در نگارش فیلم نامه «ســابرینا» 
برنده جایزه گلدن گلوب و نامزد جایزه اسکار 
شد. نمایش نامه «آوانتی» و فیلم نامه های 
«توپاز» و «ســه نفــر روی نیمکت» از دیگر 
آثار مشــهور او هستند. در پیش درآمد اثر از 
دخترکی حرف زده می شود که در گوشه ای 
از آمریکا به نام ســاحل شمالی لانگ آیلند 
در عمارتی بســیار بزرگ زندگی می کرد؛ اما 
روزی دخترک بزرگ می شــود و به آن سوی 
دیوارهــای خانه مــی رود و دنیا را کشــف 
می کند و این گونه نمایش نامه آغاز می شود. 
در بخشــی از نمایش نامه که دیالوگی میان 

سابرینا و لاینس است می خوانیم:
«سابرینا: باید به تنهایی انجام شون بدم؟

لاینــس: اگه واقعا بخوای انجامشــون 
بــدی، می تونــی. محکم وایســا و انتخاب 
کن ســابرینا. از چیزهایی کــه تو پاریس یاد 
گرفتی این قدر هیجــان زده ای که می خوای 
همین طوری چهارنعل بتازی. اگه می خوای 
همه چی رو ببینی و همه چی رو تجربه کنی 
و تو این دنیای منفعل، زندگی فعالی داشته 
باشــی، بهتره با این واقعیــت کنار بیای که 

مجبوری همه رو تنهایی انجام بدی.
سابرینا: یکدفعه حس کردم بیشتر از هر 
کس دیگه ای تو دنیا می شناسمت... اما چرا 
این قدر مصری کــه من رو مجبور کنی مثل 
خودت باشم؟ اگه تو می خوای اون گربه ای 
باشــی که تنهایــی می پلکه، مــن هم باید 

تنهایی گشت بزنم؟
لاینس: این تنها راهیــه که می تونی 
بــا قوانین خــودت زندگی کنــی، بدون 
تظاهر کردن هایی که تو پاریس یاد گرفتی. 
فرانسویت  با خواســتگار  هنوز می تونی 
ازدواج کنی. کارهای من چیزی رو عوض 
نکرده. هنوز هم می تونی همه چیز رو با 
پول بخری و تو کل اروپا اسکی کنی. اگه 
می خوای همه چیز رو به پول بفروشــی، 
برو بفروش. فقط کافیــه از اون در بری 

تو و بگی بله.
ســابرینا: چقــدر راحت جنجــال به پا 
می کنی. حاضــری همه چیز را ول کنی و از 

صفر شروع کنی؟
لاینس: همیشــه حاضرم از صفر شروع 
کنم! تنها معیــار زندگی میــزان بهره وری 

آدمه. این رو با پول اشتباه نگیر ».

نمایش نامه های مدرن ایبسن
شرق: هنریک ایبسن از چهره های جاودان تئاتر و ادبیات نمایشی است 
که از دهه ها پیش در ایران هم شناخته می شد. ایبسن نویسنده پرکاری 
است و در سال های مختلف آثاری از او به فارسی برگردانده شده است. مدتی 
پیش تعدادی از آثار او در مجموعه ای با نام «نمایش نامه های مدرن ایبسن» با 
ترجمه میرمجید عمرانی در انتشارات مهراندیش به چاپ رسید. این مجموعه 
شامل سه کتاب است و در هر کتاب چند نمایش نامه از ایبسن از زبان اصلی به 
فارسی برگردانده شده است. میرمجید عمرانی در بخشی از پیشگفتار کتاب اول 
درباره آشــنایی اش با ایبسن نوشته: «شانزده، هفده ســاله بودم و دانش آموز 
دبیرستان، که دوست دانشجویم گفت گروه نمایشی سعید سلطان پور و آقای 
دولت آبادی و دیگران فلان شب نمایش نامه دشمن مردم ایبسن را در دانشگاه 
تهران به صحنه می برند. می خواســت به دیدن نمایش برود و پیشنهاد کرد با 
هم برویم. گفتم، مرا بدون کارت دانشــجویی به دانشگاه راه نمی دهند. گفت 
کارت من را بگیر، سرســری نگاه می کنند. گفتم، باشد. شب نمایش جلوی در 
دانشــگاه شلوغ بود و آشفتگی آشکاری به چشم می خورد که نگرانی آور بود. 
چشــم به راه بودیم که پس از چندی دهان به دهان گشت که نمایش، به روی 
صحنه نخواهد رفت؛ بفرمایید بروید! نمایش را که دوســتم بسی از آن خوب 
می گفت، ندیدم، ولی چندی پس از آن همه گروه نمایش را دیدم و با آنها آب 
خنک خوردم ». دست حوادث بعدها او را به نروژ می کشاند و او در آنجا با آثار 
ایبسن بیشــتر آشنا می شود و سپس شروع به ترجمه از او می کند. عمرانی در 
بخشــی از پیشــگفتار کتاب به نقد برخی ترجمه های ایبســن به زبان فارسی 
پرداخته است. او همچنین توضیحاتی درباره «پروژه ایبسن به زبان های دیگر» 

داده و درباره ایبسن و آثارش هم کمی توضیح داده است.
جلــد اول این مجموعه شــامل چهــار نمایش نامه با این عناوین اســت: 
«پایه های جامعه»، «عروســک خانه»، «پرهیب ها» و «دشمن مردم». آن طور 
که در توضیحــات خود کتاب آمده، این چهــار نمایش نامه از جنجالی ترین و 
ســتیزگرانه ترین نمایش نامه های زمان خود بوده انــد و هنوز هم می توانند به 
بحث هایی پردامنه منجر شــوند. هرکدام از این آثار همچون آتشی بوده اند که 
بــه درون نهان خانه ها و تاریک خانه های جامعه پرتاب شــدند و به نقاط تیره 
اجتماع نور تاباندند و و زخم های جامعه را به نمایش درآوردند. نمایش نامه 
«پایه های جامعه» ابتدا در شــش هزار نسخه و هفته های پس از آن در چهار 
هزار شــماره در کپنهاگ درآمد. این تیراژ بی سابقه بود و هرگز نمایش نامه ای 
این گونــه فــروش نکرده بود. در دیباچه مترجم به این نکته اشــاره شــده که 
«پایه های جامعه نه نخســتین نمایش نامه واقع بینانه جهان و نه نخســتین 
نمایش نامــه ایبســن به زبــان روزانه مردم اســت، با این همــه، می توان (با 
چشم پوشی از کارهای گوگول و بوشــنر) گفت نخستین نمایش نامه ای است 
که از زبان روزانه، نیز پرداخت عینی و طرح فشرده - یا به زبان دیگر، سه سازه 
بنیادی و بایسته و نمونه وار نمایش منثور روزگار نو- بهره گرفته و نیز نخستین 
نمایش نامه ای است که می تواند چندین عامل کشاکش نمایشی را که امروزه 
خودبه خود با نام ایبســن پیوند می خورد، در آن نشان داد: زناشویی بنیان شده 
بر دروغ، زنان زندگی دوست که پیش داوری های زمانه پر پروازشان را می چیند 
و به بندشان می کشد و مرد اندیشه ورز و کاردانی که با بلندپروازی خوشبختی 

نزدیکان خود را نابود می کند ».
جلد دوم «نمایش نامه های مدرن ایبســن» شــامل چهــار نمایش نامه با 
عناوین «مرغابی وحشی»، «رســمرس هلم»، «بانوی دریایی» و «هددا گابلر» 
اســت. «مرغابی وحشی» از مشهورترین آثار ایبسن است و در توضیحات خود 
کتاب به این نکته اشاره شده که این نمایش نامه از گیراترین و تکان دهنده ترین 
کارهای ایبسن است. در این توضیحات می خوانیم: «ایبسن که در نمایش نامه 
پیشین خود  ـدشمن مردم ـ دکتر ستُکمانِ ساده دلِ پرشورِ آرمان گرا را می آفریند 
که پهلوانانه در راه پیروزی راســتی در برابر همه دســتگاه زر و زور می ایستد، 
در این نمایش نامه ســنگ خــود را با آرمان گراییِ دوآتشــه پادرهوا وامی کَند. 
او سپس در رُســمِرس هُلم به گرفتاری های ســترگ آدمی در راهِ بندگسلی و 
آزادگــی و وارســتگی و جایگاهِ خودفریبــی و گناه در زندگی می پــردازد. این 
نمایش نامه واپسین نمایش نامه اجتماعی و سیاسی ایبسن است و به گونه ای 
نمایشــگر سرخوردگی او از چپ و راستِ آن زمانِ آب وخاکش نروژ که از نگاه 
او، قدرت طلبی هر دو ســو را تباه کرده بود. بانوی دریایی سومین نمایش نامه 
ایــن کتاب، به زندگی زناشــویی و پیچیدگی های پیوند زن و شــوی می پردازد. 
هنر ایبســن اینجا ژرفای روان شناســانه بســیاری می یابد و او بــا پرداختن به 
مفاهیمی همچون وفاداری، بی وفایی، پیمانِ گفتاری و پیمانِ نوشتاری، آزادی 
و مسئولیت، در پی گره گشایی از پرسمان های کهنه به شیوه ای نوست. در هددا 
گابلِر ایبســن به زندگی زنِ جوان زیبای تیمسارزاده ای می پردازد که جای خود 
را در زندگی از دست داده و از یافتن جای تازه ای در آن برای خود ناتوان است. 
او که دل و دلاوری آن را ندارد که به خواســت و دریافت خود گوش ســپارد و 
آن گونه زندگی کند که دلش می خواهد، از هر سو به تنگنا می افتد و به زندگی 

خود پایان می دهد. ایبسن به خزانِ زندگی خود می رسد ».
ســومین جلد از مجموعه «نمایش نامه های مدرن ایبســن» شامل این آثار 
است: «استاد بناسول نس»، «ایلف کوچولو»، «ین  گابری یل برکمان» و «زمانی 
که ما مردگان بیدار می شــویم». در بخشی از توضیحات کتاب درباره این چهار 
نمایش نامه آمده: «در واپســین چهار نمایش نامه، ایبسن دیگر چندان کاری با 
جامعه  ـاین پیکره بزرگ برســاخته از توده های آدم هــا ـ و چندوچونِ کردوکارِ 
ایــن غول ندارد. او اینک نــگاه تیز و رخنه گر خود را به ســازه ها یا یاخته های 
ایــن پیکره، به تک آدم ها می اندازد و با آنهــا و درون و روانِ آنها کار دارد و به 
زندگی، به ویژه به زندگیِ درونیِ آدم ها، به انگیزه های پنهانِ کنش های آشکار 
و شــگفت انگیز آنها، به نگاه و دریافت آنهــا از زندگی و نیز جایگاه مفاهیمی 
چون آزادی، آزادگی، دلدادگی، بلندپروازی، گذشت، قدرت، خودفریبی و هنر در 
آن می پردازد. اینجا چشــم آدمی به روی گرفتاری های درونی اش باز می شود 
و می بیند که از هزاران راه و به هزاران شــیوه می توان زندگی خود و دیگران را 
تباه کرد و از این رو، پاس داشتن، ســاختن و بالاندن و شکوفاندن آن چه اندازه 

دشوار است.
ایبسن شناس برجســته ای چون گئورگ براندِس می گفت نمایش نامه هایِ 
روزِ ایبســن را می توان دو دسته کرد: در ســویی، شش نمایش نامه نخست از 
پایه هایِ جامعه تا رُســمِرس هُلم، و در سوی دیگر، شش نمایش نامه دیگر از 
بانویِ دریایی تا زمانی که ما مردگان بیدار می شــویم. او در سخنرانی ای درباره 
ایبسن در سالِ ۱۹۰۶ در نروژ گفت: هنوز به یاد دارم وقتی ایبسن رُسمِرس هُلم 
را نوشــته بود و روزی به من گفت: حالا دیگر نمی خواهم ستیزگرانه بنویسم، 
فکر کردم: خــب، خدای من، دیگر از این مرد چه می ماند؟ ولی همان جور که 
می دانیم، به گفته اش وفادار ماند. این شــش نمایش نامه پایانی ستیزه جویانه 
نیستند، درام هایِ خانوادگی و شخصیتی اند. درون مایه نمایش نامه ها آشکارا 

نشان از آسمانِ ابرگرفته خزانِ درونِ ایبسن دارد ».
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به مناسبت انتشار اثري از اشتفان سوایگ با ترجمه محمود حدادي

بازگشت امر سرکوب شده
بســیاری از نویسندگان و روشنفکران آلمانی دهه های ابتدایی 
قرن بیســتم در آثار شاخص شــان به مسئله ســلطه، فروپاشی، 
سقوط ارزش های اخلاقی و به طور کلی زمینه های بروز فاشسیم 
پرداخته اند. توماس مان نمونه برجسته ای است که در آثارش و از 
جمله در داستان «مرگ در ونیز»، به واسطه روایت زندگی قهرمان 
داســتانش، گوستاو آشــنباخ، روایتی از یک نســل از روشنفکران 
آلمانی به دست داده که در آستانه سقوط و فروپاشی اند بااین حال 

همچنان می خواهند سر پا بمانند و ادامه دهند.
اشتفان ســوایگ، یکی دیگر از چهره های برجسته این نسل از 
نویســندگان آلمانی زبان اســت که در خانواده ای یهودی به دنیا 
آمــده بود و در ابتدای دهه ۳۰ و بــا قدرت گرفتن نازی ها به ناچار 
به انزوایی در غربت روی آورد. او در تمام عمرش با نویســندگان 
و چهره های برجســته ای چون ماکســیم گورکــی، رومن رولان و 
زیگموند فروید در ارتباط بود اما دوران پایانی  عمرش را در تنهایی 
گذراند. ســوایگ در ســال ۱۹۴۰ از اروپا به برزیل رفت و در شهری 
کوچک ســاکن شد و در همین جا بود که واپسین آثارش را نوشت. 
یکی خاطرات زندگی اش با عنوان «جهان دیروز» و دیگری آخرین 

اثر بازمانده از او با عنوان «حدیث شطرنج».
هنگامی که اتریش توسط آلمان اشغال شد و زمینه بروز جنگ 
فراهم شد، گشــتاپو یک وکیل شناخته شــده اهل وین را دستگیر 
کرد تا به واسطه شــکنجه او به دارایی موکلان اشرافی اش دست 
بیاید. ســوایگ در آخرین اثر عمرش یعنی در «حدیث شــطرنج» 
ســراغ دوره ای رفته که در آن روشــنفکران و نویسندگان در برابر 
ظهور فاشیسم شکست خوردند و نتوانستند از سقوط و فروپاشی 
ارزش هایی که به آن باور داشــتند، جلوگیری کنند. در بخشــی از 
داستان «حدیث شطرنج» ماجرایی شبیه به بازداشت وکیل وینی 
را از زبان شخصیتی به نام دکتر ب می خوانیم که می گوید: «حال 
شــاید گمان کنید من رو می آورم برایتــان از اردوگاه مرگ حکایت 
کنم، از بازداشــتگاه همه آن انسان ها که به اتریش کهنِ ما وفادار 
بودند، حکایت از تحقیرها، آزارها و شکنجه هایی که در این اردوگاه 
تحمــل کرده ام. اما این چیزها درمــورد من رخ نداد. من را در یک 
مقوله دیگر قرار دادند. هیج بــه درون خیل آن نگون بخت هایی 
رانده نشدم که با تحقیر جســمی و روحی، هزار عقده تلبنارشده 
و مزمن را بر سرشــان خالی می کردند. بلکه به قسمت یک گروه 
دیگر، گروه اندکــی تحویلم دادند که نازی ها طمع بســته بودند 
پول یــا اطلاعاتی مهم از آنها بیرون بکشــند. در اصل شــخص 
پیش پاافتاده من برای گشتاپو جاذبه ای نداشت. ولی حتما پی برده 
بودند که ماها آدم، کارگزار یا معتمد سرسخت ترین دشمنان آنها 

بوده ایم و چیزی که انتظار داشــتند از من بیرون بکشند، شواهد و 
مدارک جرم ساز بود».

«حدیث شطرنج» به همراه «آخرین روزهای سیسرو» در قالب 
یک کتاب با ترجمه محمود حدادی در نشر افق منتشر شده است. 
ایــن دو اثر به دوره ای از زندگی ســوایگ  مربوط اند که او به دلیل 
جنگ دوم جهانی مجبور به مهاجرت از اروپا شــده و در تبعید و 

انزوا و در جایی دور از وطن  فرهنگی اش روزگار می گذراند.
«حدیث شــطرنج»، داستانی تمثیلی اســت که سوایگ در آن 
به بازنمایی دوران وحشــت سلطه فاشیســم پرداخته است و آن 
را پیش از خودکشــی اش نوشته است. «آخرین روزهای سیسرو»، 
گزارشــی درباره زندگی این سخنور کلاســیک رومی نیز محصول 
همین دوره است و از همان شرایط تاریخی تأثیر گرفته و به همین 
دلیل بوده که حدادی این گفتار را در کنار «حدیث شطرنج» منتشر 
کرده است. او در بخشی از یادداشت ابتدایی کتاب نوشته: «سوایگ 
در مقام نویســنده ای صلح خواه و انسان دوست، داستان حاضر را 
پابه پای زندگی نامه اش جهان دیروز به پایان رســاند. به این معنا 
بازبینی در پیدایش فاشیســم و غلبه این قدرت نوکیسه بر اروپا و 
از جمله اتریش، در این داســتان هم پس زمینه قرار می گیرد و در 
قالب شــرح زندگی دو شــخصیت متضاد که با همه ویژگی های 
فــردی خود در ضمن نقش نمادین دارند، فرهنگ کهن میهن این 

نویسنده را در خطر سقوط نشان می دهد».
ســوایگ از نویســندگان خوش نثر آلمانی زبان است که آثاری 
پرحجم نوشــته اســت اما در میان آثارش، «حدیث شــطرنج» و 
«آخرین روزهای سیســرو» حجمی اندک دارند. سوایگ اگرچه در 
غربت دســت به خودکشــی زد اما مرگ خودخواسته او به دلیل 
فشــارهای مالی نبود چرا که او به واســطه ترجمه آثارش درآمد 
مناسبی داشــت و حتی از بســیاری از نویســندگان مهاجر دیگر 
حمایت می کرد. دلیل خودکشــی ســوایگ بــه وضعیت جنگ و 

وحشت ناشی از آن و به خصوص خشونت های نازی ها در جبهه 
روسیه و البته بیماری همسرش مربوط بود. او در داستان «رساله 
شطرنج» روایتی از شطرنج باز گریزان از شطرنج به دست می دهد 
که به نوعی این شــخصیت را می توان تصویری از خود او هم به 

شمار آورد.
شخصیت منفی «حدیث شــطرنج» شخصی با نام چنتوویچ 
است که از برخی جهات به لوژینِ «دفاع لوژین» ناباکوف شباهت 
دارد. این دو شــخصیت در آثار ســوایگ و ناباکــوف اگرچه به دو 
جهان مختلف تعلق دارند، اما در چند نکته به هم شبیه می شوند. 
چنتوویچ، انسانی «تک ذوق و محصور در پیله فکری یگانه»  است 
و جز در شــطرنج در هیچ زمینه دیگری استعدادی خاص ندارد. 
او حتی ناتوان از آداب معاشــرت اســت. لوژیــن نیز به رغم همه 
تفاوت هایش با چنتوویچ، آدمی تک بعدی و بی دست وپا است که 
فقط در شطرنج مهارت دارد. البته از سویی دیگر شباهتی هم بین 
لوژین و دیگر شخصیت «حدیث شــطرنج» یعنی دکتر ب وجود 
دارد و آن اینکه هر دو آن قدر در شــطرنج غرق شده اند که جنون 
گرفته اند و هردو نیز از شطرنج منع شده اند. «دفاع لوژین» در سال 
۱۹۲۹ نوشــته شده اما ســال ها بعد و در ۱۹٦۳ به زبان انگلیسی 
ترجمه می شــود و مشخص نیســت که آیا سوایگ هنگام نوشتن 
«حدیث شطرنج» با «دفاع لوژین» آشنا بوده یا این شباهت ها کاملا 

تصادفی اند.
شــطرنج چه در «دفــاع لوژین» و چه در «حدیث شــطرنج»، 
اهمیتی بیشــتر از بازی صرف دارد و کاملا هوشمندانه به ساحت 
رمان وارد شــده است. نابوکوف حتی پیشنهاد ناشرش را، مبنی بر 
تغییر شــطرنج به موســیقی، نمی پذیرد و نشان می دهد شطرنج 
چــه اهمیتی در رمانــش دارد. در هر دو اثر، شــطرنج، به نوعی، 
نمادی برای امر سرکوب شده اســت. در حدیث شطرنج، دکتر ب 
از شــطرنج منع شده چون برای او شطرنج نه یک بازی بلکه یک 
ترومای روحی اســت و دوران حبس انفــرادی  و هویت دوپاره و 
شــکاف خورده  اش را تداعی می کند. در بخشی از داستان سوایگ 
درباره بازی شــطرنج می خوانیم: «در مصــاف با خود بازی کردن 
در شــطرنج کاری همان قدر متناقض است که فرار از سایه خود. 
و حال، ســرتان را درد نیاورم؛ چنین کار ناممکن و پوچی را من در 
تنگنای ناامیدی ام ماه های تمام دنبال می کردم. با این حال چاره ای 
جز این کار پوچ نداشــتم و اگر نه این، پس باید به جنون مطلق یا 
تحلیل کامل روحی تن درمی دادم و با موقعیت وحشتناکی که من 
داشــتم، مجبور بودم این شکاف میان یك من سیاه و من سفید را 
دست آویزی کنم، مگر که در غرقاب این هیچ هولناك غرقه نشوم».

سابرینا
ساموئل تیلور

ترجمه محمد فتحى سردهایى
نشر بیدگل

حدیث شطرنج 
وآخرین روزهای سیسرو

اشتفان سوایگ
ترجمه محمود حدادى

نشر افق

شیرازه

پیام حیدرقزوینی

جدیدترین اثر کاوه میرعباسی در مقام مؤلف، نوولایی است که 
قصه ای پرکشــش و تعلیق دار دارد که تا پایان بندی روایت دنبال 
می شــود و در نهایت کشف و شهود اتفاق می افتد. از این نویسنده 
چند رمان و مجموعه داستان به چاپ رسیده است که رمان «پایان 

خوش ناتمام» از بهترین های این نویسنده است.
نوولای «ســینه ریز» با یک اتفاق شــروع می شود و با یک اتفاق 
پایان می یابد. در مطب پزشــک دو دوســت بعد از سال ها یکدیگر 
را ملاقات می کنند. داود پورجمشــیدی و ناصر دیلمی در گذشــته 
هم کلاســی دانشــگاه بودند که به طور تصادفــی همدیگر را پیدا 
می کنند. بعد از مطب پزشــک قراری با هم می گذارند که بیشــتر 
خاطره بازی ایام دانشــجویی اســت. در این فاصله ما با شخصیت 
هر دو آنها آشنا می شویم. داود پورجمشیدی مردی ثروتمند است 
که دو فرزند؛ یک پســر و یک دختر دارد که همراه با همســرش در 
یــک خانه بزرگ زندگی می کنند، اما ناصر دیلمی که میانســالی را 
می گذراند، ازدواج نکرده اســت و زندگی کارمندی ساده ای دارد. تا 
اینجای قصه نویسنده مرحله کاشت قصه را برای مخاطب تعریف 
می کند. ســپس قصه وارد فاز دیگری می شــود که به آهســتگی 
اوج می گیرد و بعد به گره گشــایی و کشــف و شهود می رسد. داود 
پورجمشــیدی قول میهمانی به ناصر دیلمــی می دهد تا یکدیگر 
را دوبــاره ملاقات کنند و از گذشــته ها صحبت کنند. پیش از آنکه 
میهمانی پورجشــمیدی برگزار شــود او با مراجعــه دوباره به نزد 
پزشــکش متوجه می شــود ســرطان دارد و تا چند ماه دیگر زنده 
نیست. از سوی دیگر پسر پورجشمیدی یعنی افشین قرار است بعد 
از برگشــتن از خارج با دختری به نام پانیذ نامزد کند. این کاشت ها 
در مرحلــه دوم رخ می دهــد تا اینکه روز میهمانی فرا  می رســد. 
پورجمشیدی و همســرش ناراحت و غمگین هستند چراکه داود 
پورجمشــیدی خبر ســرطانش را گفته و آنها هنوز این موضوع را 
هضم نکرده اند، از ســوی دیگر افشین پسر داود از خارج برگشته و 
در نهایت ناصر دیلمی دوست داود قرار است که برای میهمانی به 
منزل آنها بیاید. میهمانی که برگزار می شود قصه کم کم به سمت 

نقطه اوج پیش مــی رود چراکه ناصر دیلمــی در حین میهمانی 
به ســمت دستشــویی می رود و به طور اتفاقی از کنار اتاق افشین 
رد می شــود که صدای افشین را می شنود که دارد با پانیذ مکالمه 
می کند. افشین به پانیذ می گوید که برایش از انگلیس سینه ریزی زیبا 
خریده که قرار اســت امروز طی قراری که با هم مشخص کرده اند، 
این سینه ریز را به او بدهد. ناصر که اتفاقی این مکالمه را می شنود 
به ۳۰ ســال پیش می رود یا اتفاقی می افتد که در یادش نبود. ۳۰ 
ســال پیش اولین مواجهه ناصر و داود در خوابگاه دانشگاه اتفاق 
می افتد. انگار داود روزی به اتاق ناصر می آید، ناصر هم یک یادگاری  
از مادرش داشته که یک سینه ریز بســیار زیبا بوده که قصد داشته 
آن را بــه نامــزدش بدهد. بعد از ورود داود بــه اتاق ناصر و دیدن 
سینه ریز، ناصر برای خرید ناهار بیرون می رود و برمی گردد. بعد که 
ناهار را با هم می خورند داود با عجله  بلند می شــود از اتاق ناصر 
بیرون می رود. ناصر که سینه ریز را داخل یک پارچه  در معرض دید 
گذاشــته بوده، بعد از رفتن داود می خواهد آن را بردارد اما می بیند 
سینه ریز نیســت. ناصر کلی به دنبال سینه ریز می گردد و آن را پیدا 
نمی کند. پیش از آن روز ناصر به نامزدش وعده این سینه ریز را داده 

بوده که بعد از ازدواج به او تقدیم کند. اما در نهایت نامزد ناصر که 
گمان می برد سینه ریز به کســی دیگر داده شده، ارتباطش را قطع 
می کند و ناصر تا ســال ها بعد از آن شکست نه ازدواج می کند، نه 
دســتش به داود می رســد، تا وقتی که این مکالمه را از پسر داود 
می شنود و به یاد آن روز می افتد. ناصر شک نداشته که سینه ریز را 
فقط داود دیده و او بوده که آن را برداشته است. در حین میهمانی 
ناصر به اتاق افشــین می رود و ســینه ریزی را که از انگلیس آورده، 
برمی دارد. در نهایت وقتی که افشین می خواهد به دیدار پانیذ برود، 
متوجه می شود که جعبه جواهرات خالی است. در این لحظه است 
که گره گشایی بلافاصله بعد از گره افکنی می آید و سپس فرم روایت 
به ســمت نقطه اوج و کشف و شهود می رود. ضمن اینکه بعد از 
به یاد آوردن اتفاق گذشته در ذهن ناصر، نویسنده با استفاده از یک 
امر روان شــناختی یعنی امر غریب شــخصیتش را دچار یک تروما 
می کند. همهمــه ای میان اعضای خانواده در حضور ناصر دیلمی 
که میهمان اســت، ایجاد می شــود. در آن بحبوحه ناصر دیلمی 
دســت بالا را می گیرد و گذشــته ای را که اتفاق افتاده بود، تعریف 
می کند. داود پورجمشــیدی با شــنیدن این گذشــته زیر همه  چیز 
می زند و ناصر را متهم به تهمت ناروا می کند. در این صحنه است 
که داود با شکلی ترحم انگیز از بیماری اش می گوید و اینکه دم مرگ 
دوســت ایام دانشگاهش دارد به او تهمت می زند. ناصر دیلمی از 
اینکه این طور جلوی خانواده و خانه پورجمشیدی به او تهمت زده، 
پشــیمان می شود. داود بیماری سرطان و عمر کوتاهش را مدام بر 
سر ناصر می زند و از او می خواهد که چندین و چند بار عذرخواهی 
کند. در نهایت بعد از عذرخواهی فراوان از ســوی ناصر، همســر 
داود با ســینه ریزی به ســمت ناصر می آید. این نوولا در میان دیگر 
نوولا هایی که در چند سال گذشته منتشر شده، فرم درخور توجهی 
همراه با قصه ای مبتنی بر تصادف یا اتفاق دارد. کاوه میرعباســی 
با رعایت اصول قصه نویســی در قالب رمان و همچنین استفاده از 
مفاهیم روان شناختی و بازی با شخصیت ها قصه اش را جلو برده و 

تلاش کرده تا روایتی جذاب و پرکشش خلق کند.

مروری بر رمان «سینه ریز» از کاوه میرعباسی
گذشته در حال رنگ می گیرد

سینه ریز
کاوه میرعباسى

نشر چشمه
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